
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

}                                                       {45
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

پنجشنبه / 19 مرداد 1396/ شماره 201  شهرآرا محله /  ویژه منطقه 12

پیامک شهرآرامحله : 30007289 shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

گفتگوی ویژه

شــد یا خیر؟ اگر دولت بتواند به آن‌ها اطمینان 
بدهــد که اسنادشــان در مــوزه بســیار بهتر از 
خانه نگهداری می‌شــود، برخی بــا کمال میل 
اســناد خــود را اهــدا می‌کننــد. البته دســتۀ 
 دیگری هم هستند که باید برای جلب نظرشان 

هزینه کرد.«.

قرآن‌های خطی ایرانی در 
کشورهای عربی!

ایجــاد زمینه بــرای رغبت به ســرمایه‌گذاری 
حرفی اســت که اســدی بر آن تأکیــد می‌کند 
و می‌گویــد: »اگــر بــه کشــورهای حاشــیۀ 
خلیج‌فارس ســفر کنید، می‌بینید بسیاری از 
اعراب در خانه‌های خود قرآن‌های خطی ایران 
دارند. می‌پرسیم این‌ها ایرانی است اینجا چه 
می‌کند؟ می‌گویند آمدیم مشهد خریدیم، بعد 
ما افتخــار می‌کنیم آنجا یک واحد مســکونی 
داریــم، هرچه زمــان می‌گــذرد آن قرآن‌های 
خطی بر ارزشــش افزوده می‌شــود و از ارزش 

ساختمان‌ها کاسته شده است.«.

تلنگری بهتر از صد نصیحت
این مجموعــه‌دار اســناد قدیمی با اشــاره به 
ضرب‌المثــل »تجربــه بالاتر از علم اســت«، 
می‌گویــد: »بچــه را صــد نصیحــت می‌کنید 
گــوش نمی‌کنــد اما من بــا نمایشــگاه کاری 
می‌کنم که دهان بچه‌ها بســته می‌شود و فقط 
با تماشا تلنگر می‌خورند. مثلا دفترهای مشق 
و حســاب بچه‌ها را از دورۀ رضاشــاه صحافی 
کردم. یک‌بار این دفترها را در نمایشگاهی در 
انظار دانش‌آموزان قرار دادیم. در میان دفترها 
دفتری اســت متعلق به یــک دختر دانش‌آموز 
دختــر دبیرســتان ســعدی در دهــۀ50، این 
دانش‌آمــوز در رحلی بزرگ، هزار ســال تاریخ 
ادبیات را با مرکب و خط خوش نوشــته، گویی 
که انگار نســخه چاپی اســت. مــن 100هزار 
تومان فقط خرج جلد چرمی این کتاب کردم، 
وقتی دانش‌آموز امروز ایــن دفتر را می‌بینند و 
امکانات امروزشــان را با 50سال پیش مقایسه 
می‌کننــد، خود بــه خــود تلنگــر می‌خورند. 
وقتی بــا چشــم خــود می‌بینند کــه آن زمان 
دانش‌آموزان به چه سختی زندگی می‌کردند، 
دیگــر نمی‌تواننــد غــر بزننــد که چــرا فلانی 

ماشینش بهتر است و...«.

از روزنامه تا شاهنامه
اسدی عاشق است اما نه عاشق اسناد قدیمی، 
او عاشــق هرچیزی اســت که نشــان‌دهندۀ 
هویت گذشــتگان ما باشــد. بــه همین خاطر 
جمــع‌آوری هــر ســندی کــه او را بــه هدفش 
برســاند، از کتاب‌های قدیمی مدارس گرفته 
تا ســندهای خطی قدیمی، اســناد انقلاب و 
شــاهنامه‌های قدیمی، همه را در برنامه خود 
چیده اســت. ایــن اســناد جمع‌آوری شــده 
امروز به دلیل کمبود جا هرکــدام در جعبه‌ای 
جداگانه بایگانی شده‌اند. کتاب‌های دبستان 
»بنویسیم و بخوانیم« مربوط به اکابر صد سال 
پیش کتاب‌های فارسی و حساب همه به ترتیب 
تاریــخ روی هم چیــده شــده‌اند. جعبۀ دیگر 
مربوط به اسناد خطی اســت که قبل از ایجاد 
ســازمان ثبت احوال به صورت دستی و با مهر 
علما رســمیت پیدا می‌کردند. پوشه‌ای بزرگ 
نیــز مربوط به اســناد انقلاب اســت که داخل 
آن به ترتیب تاریــخ همه اعلامیه‌هــای علما و 
برگه‌های روزنامه و عکس مرتب شــده اســت. 
اما یکــی از بزرگتریــن جعبه‌ها بــه لحاظ قطر 
متعلق به شــاهنامه‌های قدیمی اســت. یکی 
از شــاهنامه‌هایش مربوط می‌شــود به 1275 
قمری، یعنی 170 ســال پیش، این شاهنامه 
در بمبئی هندوستان چاپ شده و تصویرهای 
آن منحصربــه فرد اســت. یکــی از مزیت‌های 
وجود شاهنامه‌هایی از مکان‌های جغرافیایی 
مختلف و در ادوار تاریخ دادن امکان مقابیه به 
خواننده است. هزلیات و هجویات شاهنامه را 
به راحتی می‌توان در این کتاب‌ها مقایسه کرد.

حرص نمی‌زنم، هدفم مرمت 
است

اســدی نگاهمان را که به شاهنامه‌ها می‌بیند، 
می‌گوید: »من شــاهنامه زیاد دارم‌ ولی هنوز 
هم اگر جایی شــاهنامه‌ای نظرم را جلب کند، 
می‌خــرم. این نشــانۀ اضافه‌خواهی نیســت، 
بلکه هدف من مرمت و بازسازی کتاب‌هاست. 
یکســری کتاب‌ها را می‌بینید قطور شــده اما 
تعــداد ورق‌هایــش کم اســت، این بــه خاطر 
آشــغال‌هایی اســت مثل مو، تخم جارو، گرد و 
غبار و‌... که در طول زمان لای برگ‌های کتاب 
رفته اســت و موجب شــده قطر آن زیاد شود. 
من این‌ها را یکی‌یکی با فرچــه تمیز می‌کنم، 

دوباره لای پرس می‌گذارم و صحافی می‌کنم. 
در حالت عــادی برای این کار ‌200هزار تومان 
می‌گیرنــد اما من بــا این کار عشــق می‌کنم. 
گاهی شــب‌ها درحالی‌که مشــغول صحافی 

هستم، کنار همین‌ها خوابم می‌برد.«.

پول لباسم را به خرید اسناد 
قدیمی اختصاص دادم

»هیــچ آدم عاقــل و اقتصاددانــی ایــن کار را 
نخواهد کرد، چون آدم دانــا پولش را در بانک 
می‌گــذارد و بدون هیچ استرســی ســودش را 
می‌گیــرد، پولش هم همیشــه نقد اســت. اما 
آدم عاشــق چند برابر هزینه می‌کند، اسنادی 
را می‌خرد کــه حتی برای نگهــداری آن‌ها جا 
هم نــدارد و مجبور اســت در فضــای کوچک 
خانه‌اش، یــک اتاق را بــه نگهــداری از آن‌ها 
اختصاص دهد.«؛ اســدی این‌ها را در جواب 
ســوال ما از وضعیت مالی‌اش می‌گوید و ادامه 
می‌دهد: »بــرای خرید لباس و ســایر اقلامی 
که مشــابهش در بازار وجود دارد، این خریدار 
است که قیمت را مشخص می‌کند، مثلا ممکن 
است یک مغازه بروید و از قیمت راضی نباشید، 
بیرون بیاییــد و خریدتان را از مغــازه‌ای دیگر 
انجام بدهیــد. اما وقتی چیزی نایاب باشــد، 
دیگر شــما کســی نیســتید که قیمــت تعیین 
می‌کند، مثلا ممکن اســت آن کالا از دید شما 
هزار تومان ارزش داشــته باشــد اما مغازه‌دار 
می‌گوید من ‌15هزار تومان می‌فروشــم. شما 
نمی‌خریــد می‌روید فــردا پول بیاوریــد. فردا 
می‌آیید می‌بینید طــرف آن را فروخته. خیلی 

زمان‌ها پیش ‌آمده از تــرس اینکه مبادا جنس 
فروخته شــود، پولی که برای خرید لباس کنار 
گذاشته بودم، صرف خرید این اجناس کردم؛ 
چرا‌کــه لبــاس را می‌تــوان جایگزین کــرد اما 

این‌ها را خیر.«. 

داستان دارد‌ اما شاید برای 
شما کسالت‌آور باشد

پیــدا کــردن تک‌تک ایــن اجناس داســتانی 
منحصــر بــه فــرد دارد‌ اما اســدی بیــان آن را 
خوشــایند نمی‌داند و می‌گوید: »شــاید برای 
شما کســالت‌بار هم باشد، اینکه چند هفته در 
زمستان، بروید در خانه کسی منتظر بمانید تا 
بیاید جنسش را بفروشد، باز او دو دل شود، در 
دیوار اســتعلام بگیرد، ببیند مشــتری بهتری 
پیدا نمی‌کنــد و... این‌ها همــه از نظر ذهنی 
و جســمی آدم را خســته می‌کند. البته بعد از 
مرمت، وقتــی می‌بینید منحصربه‌فرد شــده 

انرژی می‌گیرید.«.

من شاهنامه زیاد 
دارم‌ ولی هنوز 
هم اگر جایی 

شاهنامه‌ای نظرم 
را جلب کند، 

می‌خرم. این نشانۀ 
اضافه‌خواهی 
نیست، بلکه 

هدف من مرمت 
و بازسازی 

کتاب‌هاست


